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برج نقاره‌خانه شهر ری بر قله کوه طبرک قرار دارد. این بنای 
تاریخی هزارساله هم محلی برای دیده‌بانی و حفاظت از ری 
قدیم بوده و هم نقاره‌زنی به وقت فوت اشخاص معروف. این 
برج چندان بلند نیست و به استوانه هشت‌ضلعی شباهت دارد 
که اضلاع آن را دیوارچین‌هایی برابر و منظم تشکیل می‌دهد. 
بین اضلاع و ستون‌های برج به شکل محراب ساخته شده و 
ســنگ‌های کوچک و بزرگ صیقلی فضای محراب‌ها را پر 
کرده‌اند. داخل برج وسیع و بزرگ نیست و از دریچه کوتاهی 

که در پایین برج قرار گرفته می‌توان وارد دالان آن شد.

تهران‌نامه

نقاره‌خانه هزار ساله

دوغ معروف تهران

تهرانگرام

اگر 50ســال پیــش از تهرانی‌ها می‌پرســیدند 
گواراترین دوغ پایتخــت را کجا می‌توان پیدا کرد، 
نشــانی آبادی کوچکی در 6کیلومتری تجریش را 
به شما می‌دادند. »اراج« که امروزه جزئی از شهر 
تهران است، در سال‌های دور یک روستای 
ییلاقی بود که ابتدای جــاده تجریش به 
لواســان )ابتــدای بزرگراه‌ارتش‌کنونی(

قرار داشت. در خاطرات شــفاهی اهالی این 
محله، نام دوغ اراج با نــام »مش‌جعفر« پیرمرد 
صاحب آن قهوه‌خانه خاطره‌انگیز گره خورده است؛ 
کسی که با استفاده از آب زلال قنات اراج و ماست 
 محلی، کار یک کارخانه عریض و طویل تولید دوغ را
 به تنهایی انجام می‌داد. بعد از شهرت این قهوه‌خانه 
و دوغ‌هایش، ابتدا کافه‌ها و قهوه‌خانه‌های متعدد 
و بعد کارخانه دوغ اراج در نزدیکی همین کافه‌ها 
ساخته شد تا این بار دوغ شیشه‌ای اراج سر زبان‌ها 
بیفتد و در تمام شهر توزیع شــود. با وجود این، 
بیشتر کافه‌ها و قهوه‌خانه‌های اراج تا سال ٦٥ جمع 
شد و چرخ کارخانه دوغ اراج هم برای همیشه از 

حرکت ایستاد.

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
سبک شمردن حقوق برادران ورفیقان از 

نشانه‌های درماندگی و خواری است.
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حافظ
هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم
دور از رخ تو، چشم مرا نور نماندست

از گل سرخ تا قلب زرد؛ ابراز 
احساسات در تهران قدیم و امروز

گرینویچ

با اسکن این کیو‌آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

 دقت کرده‌اید که هر رنگ قلب در 
ایموجی‌ها حس متفاوتی را منتقل 
می‌کند؟ برخی هم اصرار دارند که 
حتما رنگ قلب متناسب نوع مکالمه و طرف مقابل باشد. 
جالب است بدانید که تهرانی‌های قدیم هم از گل‌های 
رنگی برای انتقال همین احساسات استفاده می‌کردند. 
هرچند که چندان اهل هدیــه دادن گل نبودند و آن را 
اسراف می‌دانســتند. از گل فقط برای سفره هفت‌سین 
استفاده می‌کردند اما هرگاه لازم بود، مثلا برای عیادت 

بیمار یا دید و بازدید گلدان‌ به‌عنوان هدیه می‌بردند.
با این حال جعفر شهری می‌نویسد که در تهران قدیم، 
هر رنگ گل معنای خاص خود را داشت. گل سرخ نماد 
عشــق و خاطرخواهی بود، گل صورتی نشانه محبت و 
دوستی‌های قدیمی مثل دوستی زن و شوهر یا خواهر 
و برادر، گل ســفید علامت بی‌نظری، طهــارت، پاکی 
دل و دوستی‌های معمولی و گل زرد نیز نماد دلتنگی، 
دلخوری، قهر، بیزاری، قطــع رابطه و حتی مرگ بود تا 

جایی که در امامزاده‌ها گل زرد می‌کاشتند.
از قرار زبان گل‌ها در گذشــته در ســکوت، احساسات 
قدرتمندی را منتقل می‌کرد. ایــن زبان قدیمی که در 
تهران رواج داشــت، حالا با ایموجی‌ها در دنیای امروز 
زنده شده اســت. از قرار هر رنگ قلب هم معنای خاص 
خود را دارد؛ قلب قرمز، مشابه گل سرخ، نماد عشق است. 
قلب صورتی نشان‌دهنده محبت‌های صمیمی است و 
قلب سفید، نماد پاکی و آرامش... اما قلب زرد در دنیای 
امروز کمی متفاوت است و برخلاف گل زرد قدیمی که 
نماد دلخوری و مرگ بود، امروز قلب زرد نشــان‌دهنده 

دوستی‌های گرم است، بدون جنبه‌های عاشقانه.
زبان گل‌ها در تهران قدیــم و زبان ایموجی‌ها در دنیای 
امروز، هر دو بیانگر این حقیقت هســتند که انسان‌ها 
همیشــه در تلاش بوده‌اند تا احساســات خود را بدون 
کلمات منتقل کنند. اما شــاید خوب باشد این دو زبان 
را در کنار هم استفاده کنیم؛ یک شاخه گل برای دنیای 

واقعی و یک ایموجی ساده برای دنیای دیجیتال.

لیلا باقری

تهران مصور

خندق جدید تهران که ســاخته شد، خندق 
قدیمی ‌پر می‌شود و جای آن خیابانی شکل 
می‌گیرد که امروز آن را به نام »ناصرخسرو« 
می‌شناسیم. در زمان ناصری در این خیابان 
شروع به ساخت مغازه می‌کنند. به‌علت وجود 
دارالفنون و مدرســه مروی به‌عنوان 2 مرکز 
فرهنگی در این خیابان، نخستین مغازه‌هایی 
هم که شــکل می‌گیرند کتابفروشــی‌ها و 
چاپخانه‌ها هستند. درواقع کتابفروشی‌هایی 
که پیش از این در بــازار بین‌الحرمین بودند 
به این خیابان منتقل می‌شــوند. تا مدت‌ها 
داروخانه‌ها و کتابفروشی‌ها در کنار هم در این 
خیابان کار می‌کردند. وقتی کتابفروشی‌ها در 
این خیابان تعطیل و به‌خاطر ساخت دانشگاه 
تهران به خیابان انقلاب منتقل می‌شــوند، 
تعداد دواخانه‌ها در ناصرخسرو افزایش پیدا 

می‌کند.

اولین خیابان فرهنگی تهران

به‌علت وجود 
دارالفنون و 
مدرسه مروی 
به‌عنوان 2 

مرکز فرهنگی 
در این خیابان، 

نخستین 
مغازه‌هایی 
هم که شکل 
می‌گیرند 

کتابفروشی‌ها 
و چاپخانه‌ها 

هستند

 دیروزنامهگرینویچ

  آلودگی؛ چالش همیشگی!

اگر صفحات روزنامه همشهری مورخ 
دوشنبه، 19دی سال 1373را ورق بزنید، 
در صفحه 7و در بخش شهری، تیتری 
آشنا و تکراری، با موضوع »آلودگی هوا«، 
توجه شما را به‌خود جلب می‌کند. خلاصه 
اینکه اینگونه به‌نظر می‌رسد که ماجرای آلودگی هوا 
یک چالش دیرینه برای تهران و دیگر کلانشهرهای 
صنعتی است که هنوز هم به ســرانجام نرسیده و 
روز‌به روز، ماجرا پیچیده‌تر و تاریک‌تر هم می‌شود.

اما تیتر این مطلب هم جالب اســت: »کمک مالی 
بلاعوض برای آلوده‌کنندگان؟«. نویسنده این مقاله 
با ریشهی‌ابی ماجرای آلودگی هوا و با اتکا به آمار و 
ارقام، بیان می‌کند که سهم وسایل نقلیه 30سال 
پیش تهران در آلودگی هوا، 60درصد است و چون 
اتومبیل‌های آن روزگار ســالانه 2هزار لیتر بنزین 
مصرف می‌کردند و دولت بیشترین یارانه را در آن 
روزگار به بنزین اختصاص داده، پس نتیجه‌گیری 
کرده که دولت، به شکل غیرمستقیم نه‌تنها عامل 
اصلی آلوده‌کردن شــهریعنی خودروها را تنبیه 
نکرده، بلکه به آنها یارانه هم می‌دهد؛ماجرایی که 
این روزها هم شاهد آن هستیم و معلوم نیست چه 

زمانی این چالش برطرف خواهد شد؟ 

30سال پیش 
پدربزرگ که خدا او را در همشهری

رحمت کند، تعریف 
می‌کرد کــه وقتی در 
دهه20 شمسی برای تجارت به تهران کوچ کرد، چون زورشان 
نمی‌رسید در تهران ساکن شوند، باغی را در روستای دزاشیب، 
از ییلاقات شمیران اجاره کردند؛ باغی که آب قناتی آن را به 
2بخش تقسیم می‌کرد و درختانی بلندبالا داشت. او بیش از 
همه از باغ‌های وســیع و درخت‌های تنومند و زمستان‌های 
سرد دزاشیب خاطره داشت و البته از کوچه‌های پیچ‌درپیچ و 
قورباغه‌هایی که در برخی کوچه‌ها چرخ می‌زدند و تا رهگذران 
را می‌دیدند، می‌جهیدنــد. در این شــماره از محله‌گرد، در 
کوچه‌پس‌کوچه‌های کهنه و نوی این محله قدیمی و باصفا 

گشتی می‌زنیم. 

تاریخش 

برخی می‌گویند چون این محله روی شــیب بنا شده بود، به 
آن دژ شــیبدار می‌گفتند؛ اما در اسناد قدیمی نام این محله 
را »دزج سفلی« نوشــته‌اند که در لهجه محلی، »ددرشور« 

تلفظ می‌شــد و بعدها به دژآشوب معروف شــد و از اواسط 
دهه20 خورشیدی، آن را در مکاتبات اداری و رسمی دزاشیب 
نامیدند.  برخی شکل‌گیری این محله را به شکل یک روستا 
حتی به 750سال پیش نیز نسبت می‌دهند؛ اما آنچه مستند 
است عمارت‌هایی قجری است در باغ‌های دزاشیب که هنوز 
که هنوز است، پابرجایند و خبر از تاریخی 200ساله می‌دهند. 
باغ مجدالدولــه متعلق به داماد ناصرالدین‌شــاه قاجار و باغ 
علاء‌السلطنه، نخست‌وزیر احمدشاه قاجار که بعدها حسین 
علاء آن را خرید، از این دسته‌اند. البته این‌روزها باغ علاء در 
اختیار انجمن خوشنویسان است و تندیس پرآوازه »هیچ« 
اثر پرویز تناولی هم آنجاســت. یکی دیگر از بناهای قدیمی 
این محله، تکیه دزاشیب با قدمتی در حدود 120سال است 

که هنوز سرپاست. 

نیما و جلال 

البته از گذشته‌های دور، دزاشیب به‌خاطر آب‌وهوا و باغ‌های 
باصفایــش دربارخیز بود؛ آن‌قــدر که یکــی از حمام‌های 
قدیمی‌اش به‌نام حمام »رجال« معروف شد؛ جایی که در آن 

تنها رجال و سیاسیون استحمام می‌کردند. اما این محله برای 
علاقه‌مندان به شعر و داســتان‌ هم خاطره‌انگیز است؛ چون 
دزاشیب محله‌ای است که سال‌ها در آن نیما یوشیج، پدر شعر 
نو و جلال آل‌احمد و همسرش، سیمین دانشور، از نویسندگان 
بزرگ معاصر، ساکن بودند و نفس می‌کشیدند. معماری خانه 
نیما مربوط به دوره اول پهلوی است و اکنون در قالب موزه، 

درهایش به روی علاقه‌مندان باز است. 

اکنونش 

با وجودی که از آن همه آب و آبادانی و باغ و بافت قدیمی چیز 
چندانی نمانده، باز هم این محله که حالا بخشــی از منطقه 
یک تهران است، یکی از باصفاترین محله‌های پایتخت است؛ 
به‌خصوص که درِ برخی باغ‌ها و عمارت‌هایش به روی مردم باز 
است. اما برج‌های قدونیم‌قد در همان کوچه‌های تنگ و برخی 
ساختمان‌های مسکونی و تجاری مدرن و امروزی، بافت سنتی 
و طبیعی دزاشیب را متفاوت کرده‌اند.  محله دزاشیب از شمال 
به خیابان شهید باهنر، از جنوب به خیابان لواسانی، از شرق 
به چیذر و فرمانیه و از غرب به خیابان شریعتی محدود است. 

دزاشیب؛ محله نیما و جلال 

سیدسروش طباطبایی‌پور

این محله ...

بوی خوش پسماند 
خرد کردن شاخه های درختان در مرکز پسماند حجیم در جنوب شهر، فضا را خوش‌بو و عطرآگین می‌کند

این روزها درختان بی‌برگ پایتخت در فصل ســرد سال، 
منتظر نشسته‌اند تا سرشاخه‌هایشــان را به باد دهند و 
سبکبار به خواب زمســتانی بروند و با آمدن بهار دوباره 
زنده شوند و سبزی و طراوت را به شهر بازگردانند. اما تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید که 
شهرداری تهران برای این همه سرشاخه‌های بریده و هرس‌شده درختان پایتخت چه خوابی 
دیده است؟ شهرداری تهران سال‌هاســت مراکزی را برای بازیافت شاخه‌های هرس‌شده 
درختان پایتخت در نظر گرفته که حالا این مراکز ویژگی منحصر‌به فردی پیدا کرده‌اند. این 

مراکز اختصاصی بازیافت چوب‌های هرس‌شده کوچه‌ پس‌کوچه‌های اطرافشان را پر از عطرهای‌ 
خوش می‌کنند، رایحه‌هایی که از بازیافت درختان چنار، توت، بید مجنون و زبان‌گنجشک 
پایتخت حین کار بازیافت در فضا می‌پیچند و هوش از سر همسایگان و رهگذران خود می‌برند. 
یکی از این مراکز معطر بازیافت شهر تهران در ضلع جنوبی بزرگراه آزادگان، درست روبه‌روی 
مرکز خرید پرندگان واقع شده است. این‌جا نخستین سایت پسماند حجیم شهر تهران است 
که علاوه بر بوی خوش، طی فرایندی، باقی‌مانده سرشاخه‌های درختان هرس‌شده تهران را به 

چیپس چوب و کود گرانول تبدیل می‌کند.

سیدسروش طباطبایی‌پور

در مرکز پسماند حجیم شهرداری 
تهران چه می‌گذرد؟

در این فصل ســال که زمان هرس درختان 
شهر اســت، گاهی روزانه 200تن سرشاخه 
وارد سایت پسماند می‌شود و میزان آن در 
فصل بهار و تابستان به نصف کاهش میی‌ابد. 
از بازیافت شاخه‌های خشک درختان در این 
مرکز معمولا 20تن کود گرانول تولید و مابقی 

آن تبدیل به چیپس چوب می‌شود.
با این اتفاق مهم، درست به اندازه همین حجم 
از تولید زباله‌های شهری و فرستادن آن به 
آرادکوه، مرکز پسماند تهران کاسته می‌شود.

کود طبیعی گرانول
کودی طبیعی اســت که برخلاف کودهای 
شیمیایی که به‌سرعت جذب گیاه می‌شود، 
آهسته و به‌مرور، مواد مغذی خود را در اختیار 
ریشه گیاهان قرار می‌دهد. بالا رفتن هوادهی 
خاک نیز از دیگر مزایــای این کود طبیعی 

است.

چیپس چوب چیست؟
چیپــس چــوب از خرد شــدن ضایعات 
شاخه‌های هرس‌شــده و خشک درختان 
تهیه می‌شود. این ضایعات با دستگاه‌های 
چوب‌خردکن مستقر در مراکز بازیافت تبدیل 
به لایه‌های چوبی حدود یک ‌میلی‌متر و طول 
 و عرضی حدود 2 تا 10سانتی‌متر می‌شود. 
چیپس‌ چوب به‌خاطر ویژگی اسفنجی‌اش 

به‌سرعت آب را به‌ خود جذب می‌کند.

کاربرد چیپس چوب
یکی از کاربردهای معمــول چیپس چوب 
تهیه خا‌کپوش یا مالچ است، پوششی نرم 
و سبک که رطوبت خاک را نگه می‌دارد و از 
خاک فضاهای ســبز در برابر یخ‌بندان‌های 
زمستانی مراقبت می‌کند. از چیپس چوب 
برای محوطه‌سازی شهری، پوشش محل بازی 
کودکان و صنایع چوبی مثل تولید نئوپان نیز 
استفاده می‌شود. البته مهم‌ترین محصول 
مراکز پسماند حجیم شهرداری تهران همین 
2محصول است، اما بازیافت لاستیک و موکت‌ 

هم در برخی از این مراکز انجام می‌شود.

می
ست

ر ر
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عک


